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 تعليق عدالت كيفر تعزيري بر بنيادهاي وقوع جرم1

 

 چكيده

براي تحقق  و .باشد مطابق وضعيت مجرم در آن زمانو جرم  با شرايط ، بايدبه مجرمنسبت  كيفردر اجراي عدالت 

همه ي ، عملياتي كردن آن، در نسبت به مجازات براي خيلي از جرمهاهمزمان با تعيين كردن اين امر  لازم است 

كيفردهي  پس . چون اسلام به دنبال اجراي بهتر عدالت در همه ي امور است.مورد توجه قرار گيرد بزهكارشرايط 

استناد به يك قانون كلي، بدون در نظر گرفتن عوامل بيروني جرم و عوامل صرف همه مجرمين با 

ردي و اجتماعاي يت فصروانشناختي فردي و اجتماعي  مجرم، به عبارت ديگر بدون ملاحظه كردن شخ

بايد بگوييم مجرم  ،چيست جرمفلان  كيفربگوييم  كه به جاي اين مجرم خودش جرم ديگري است. پس

كيست؟ آگاهي و تحصيلاتش چه مقدار است؟ كجا، در كدام خانه، كدام شهر، كدام كشور تربيت يافته 

بعد از بررسي و  بوده است؟هنگام انجام جرم چگونه  اوو رواني سيستم عصبي  ،وضعيت بيولوژياست؟ 

د. مي گردحكم عادلانه همه جوانب جرم و مجرم، آن موقع هر حكمي صادر شود،   

: عدالت، كيفر، جرم، مجرم، تخفيف، عفوكليد واژه  

 

 

                                                           

 * نويسنده: دكتر توفيق اسداف )عضو هيئت علمي جامعه المصطفي(
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 پيشينه تحقيق

نسبت به کليات بحث ما، برخي از متخصصان در مقالات و کتب خويش اشاراتي داشتند که از 

از . اشاره کرد یتوان به مواردمي خصوصشده در اين های انجامترين پژوهشجمله شاخص

( ناظر 1951« )موريس کرادول»توان به پژوهش های راجع به جايگزين حبس ميپژوهشجمله 

به تکرار جرم و تعليق مراقبتي اشاره کرد. در اين پژوهش عوامل سن، وضعيّت اشتغال، تعداد 

شده در کانون اصلاح و تربيّت و طول مدّت نظارت برای های سپریرتکابي، محکوميّتجرايم ا

ترين عوامل مؤثّر بر نتيجة تعليق مراقبتي درنگريسته شدند. تعليق مراقبتي مهم  

های بينابين های زندان يا مجازاتدکتر محمد آشوری در کتاب جايگزيندر پژوهش ديگری 

 کردن برآورده ضمن است ممکن زندان هایجايگزين به ناظر هایقداما»  اند:( چنين گفته1385)

ند. در اين ده کاهش را زندان مجازات اجرای معنوی و مادی هایهزينه کيفری، عدالت هایهدف

کيفردهي  هایکه ديگر شيوهشود و تا هنگامينگريسته مي« آخرين حربه»مثابة انديشه، به زندان به 

ظر ها از نباشند، توسّل به زندان ناموجّه تلقّي شده است. اين جايگزين پذير و سودمنددسترس

وارد قلمرو نظام کيفری شدند، زيرا مشخّص « مدّتهای کوتاههای زندانجايگزين»تاريخي ابتدا با 

تنها توانايي اندکي در بازسازگاری و اصلاح مجرمان دارد، بلکه موجب شد که چنين کيفری نه 

شود. ولي های ارتکاب جرم از سوی زندانيان ميراهم کردن عوامل و زمينهبروز فساد و ف

تدريج توسعه يافتند و در قوانين جزايي کشورهای مختلف وارد شدند. برخي از ها بهجايگزين

 جای کيفر حبس به آنها توسّلآنها به شکل جايگزين حبس دست قاضي را باز گذاشتند تا به 

مستقل يک نوع مجازات تلقّي شده و بر فهرست کيفرها افزوده  جويد و برخي ديگر به شکل

های تعويق يا انصراف از کيفر حبس محسوب های کيفری را که از روشای از اقدامشدند. پاره

 ،خاکسار، داوود ؛غلامي، حسين  . )به نقل از«ها دانستتوان از جمله جايگزينشوند نيز ميمي

 (28، شماره 7دوره  ،1398
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جرم و شيوه ، در هيچ کتاب و مقاله ای نديديم که همانند مقاله ما به انواع مختلف عوامل البته

های مطلوب اجرای جرم اشاره ای داشته باشد. اميدواريم اين نگارش مورد بهره برداری خواننده 

 قرار گيرد. 

 تعريف كيفر تعزيري

لغت شناسان در تعريف تعزير معاني نزديک هم گفته اند. ابن منظور در تعريف تعزير مي گويد: 

بدون حد فيومي در مصباح المنير و  (187: 1416، 9ابن منظور، ج) «. اصل التعزير التاديب»

(407: 1405، 2فيومي، ج) «.الحدالتعزير التاديب دون »د: کنميبودن آن را نيز ذکر   

زدن کمتر از حد، ضرب شديد، ، همانند؛ اندبيان کردهدر تعريف لغوی تعزير  نيزمعاني ديگری  و 

(588: 1379، 1عميد، ج. )توقيف به جهت بدهکاری، سرزنش  

 ،اتيد و قصاص و حدود نه است؛ ریيتعز کيفر در اين بحث منظور ما از کيفراما دليل اين که 

چون دين مقدس اسلام در مورد اين سه به نص مجازات خاص تعيين کرده است. ولي در 

بدين ترتيب که يکي از اشکال تخفيف  خاصي تعيين نکرده است.خصوص تعزيرات کيفر 

مجازات، در صورت وجود جهات تخفيف، تبديل آن، به مجازاتي است که از هر جهت، مناسب 

باشد. چنانچه جهات تخفيف، وجود داشته باشند، اين امکان وجود دارد که حبس يا شلاق 

به اين مطلب اسلامي،  مجازاتقانون  37ماده که در  تعزيری را به جزای نقدی تبديل نمود

 اشاره شده است. 

اهميت عدالت در اسلام نيز جای بحثي ندارد. عدالت کيفری، يعني عدالتي که همه جوانب يک 

جرم، علتش، شرايطش مورد توجه قرار گيرد. يعني اجرای قوانين »کلي محور« نباشد، بلکه بايد 

 »موردی محور« باشد. اقتضائات يک جرم و شرائط حاکم بر آن به صورت موردی بررسي گردد.
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شارع  كيفر نزد اولويت عدم  

در نظام کيفرى اسلام نفس مجازات چندان مطلوب نيست، بلکه تنها به عنوان ضرورت بدان 

دنبال مجرم  ياسلامحتي با برسي فقه اسلامي معلوم مي شود که شريعت  شود،توسل جسته مى

خدا دوست ندارد با ، به ويژه در حق الله، يا اينکه حفظ کرامت انسانها خاطربه شايد  حالا ؛نيست

ما برای اثبات اين امر به چهار دليل استناد کرديم:  قبح گناه از بين نرود.آشکار شدن   

 

 دليل اول: دستور آيه 12 سوره حجرات

در قرآن کريم مي خوانيم: »يَا أَيُّهَا الَّذيِنَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ  وَلَا 

 تَجَسسَُّوا«.

خدای متعال در اين آيه به مومنان اين چنين خطاب مي کند که: ای اهل ايمان، از بسيار پندارها 

و  اجتناب کنيد که برخي ظنّ و پندارها معصيت است و نيز هرگز )از حال دروني در حق يکديگر

. هم( تجسس مکنيد کار مخفي  

خود ظن نيست، چون ظن،  ،در آيه مذکور ظن مـراد از اجتناب در تفسير الميزان مي خوانيم که 

چون ظن، خود نوعى ادراك نفسانى است، و در دل باز است، خود نوعى ادراك نفسانى است، 

ناگهان ظنى در آن وارد مى شود و آدمى نمى تواند براى نفس و دل خـود درى بـسـازد، تـا از 

ورود ظن بد جلوگيرى کند؛ پس نهى کردن از خود ظن صحيح نـيـسـت. بـله، مـگـر آنکه از 

نظور آيه مورد بحث نـهـى از پـذيـرفتن ظن بد پاره اى مقدمات اختيارى آن نهى کند. پس م

است، مى خواهد بفرمايد: اگر در باره کسى ظن بدى به دلت وارد شد آن را نپذير و به آن ترتيب 

به معناى پى گيرى و تفحص از امـور مردم است، امورى که مردم عنايت نده. و کلمه تجسس اثر 

. پس طبق فرمايش خداوند نبايد تا خـبـردار شوى دارند پنهان بماند و تو آنها را پى گيرى کنى
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آنها را  ماامورى را که صاحبانش مى خواهند پوشيده بماند باشيم دنـبـال عـيـوب مـسلمانان 

  (323، ص 18، ج 1378)طباطبايي، . يمفاش ساز

شرايط اثبات جرمسخت بودن  دليل دوم:  

و از آن به عنوان راهکاری در جهت حمايت از  کردهگيری در اثبات جرايم، سختدين اسلام 

ترين کوشد تا متقنی اين راهکار ميمتهم و جامعه سود برده است. در واقع شريعت به واسطه

هايي که در ی جرم قرار گيرد تا بدين طريق از يک سو منکرات و زشتيدلايل در عداد دلايل مثبته

 -که حفظ آن يکي از مقاصد شريعت اسلام است -ددهد، پوشيده بماند؛ آبروی افراجامعه رخ مي

)منيری و  . دار نشده و حرمتشان به آساني هتک نشود و کرامت انساني آنان محفوظ باشدلکه

(47، شماره 13دوره ، 1396 وکيل زاده،  

در قانون مجازات اسلامي برای اثبات بعضي از جرائم منافي عفت، به وجود دلايل همچنين 

ط شده است. چنانچه آن دلايل قانوني خاص وجود نداشته باشد، عمل منافي خاص قانوني منو

شود تا در بسياری از موارد بزه عفت ارتکابي قابل اثبات نخواهد بود. وجود اين روش سبب مي

ا يابد يارتکابي قابل اثبات نباشد، زيرا تحصيل دلايل مورد نظر قانونگذار يا به سهولت امکان نمي

پذير نيست. در نتيجه حقوق قربانيان جرم و شکات خصوصي در جرائم منافي عفت اساساً امکان

)آخوندی،   .گيردگردد و جامعه نيز در معرض ارتکاب جرائم مهم منکراتي قرار ميتضييع مي

(22، شماره 1382  

در فقه که  يبا شرايط سختآن هم ، شرط است عادل تا شاهد چهارحدود برای اثبات زنا  در مثلا

 اين .يا در شرايط معمولي برای اثبات جرمي دو شاهد عادل خواسته شده است .است شده گفته

 ومي خوانند، برايش حکم بازداشت مي شود يا  متهم که در دنيا با يک شاهد است در حالي

فقه اسلامي شرايط کيفری را به  ،حدود باب در در به طور کلي، شرط نيست.شاهد هم عدالت 

مي باشد.است که اثباتش خيلي سخت  گرفتهدر نظر شکلي   
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طرف معصوم آن از نفي و اقرار خود شخص دليل سوم:  

مه )ع( سعي مي کردند که ئا، به جرمش خود مجرم روجود اقرا آمده است که بامتعدد در روايات 

را به سمتي سوق بدهند که از تکرار اقرار خويش منصرف بشود. جرم مبا گفتار و رفتار خودشان   

به مثابه يک شاهد  هر بار اقرار در حدودشود،  زنا با چهار بار اقرار ثابت ميمثلا مي دانيم که 

کرده است که: زني نزد اميرالمؤمنين)ع( آمد  نقلابي مريم از امام باقر)ع( روايت داريم که  ،است

گرفت و  زن روی برگرداند. زن دوباره برابر امام قرارام. حضرت از آن  و گفت: من زنا کرده

:گفت من زنا کردهام. امام مجدداً از وی روی گردانده ولي او باز رو به روی امام قرار گرفت و  

بن بابويه )ا.. .ني کنندام و تا چهار بار تکرار شد. سپس امام دستور داد تا او را زندا من زنا کرده

  (بي تا

 دليل چهارم: دفع اجراي كيفر با قواعد فقهي

وجود اسلام دنبال مجرم نيست، توان ادعا نمود که يکى ديگر از دلايلى که با تمسک به آن مى

شود. که از مسلمات فقه کيفرى محسوب مى «(ان الحدود تدرا بالشبهات)» است «قاعده درء»

 متقي هندی) د.حدود را به شبهات دفع کني ؛«درؤوا الحدود بالشبهاتإ»فرمودند: ( ص)پيامبر خدا 

  (226 ، ص5ج، 1374، 

های غير معين تعزيرات هم ی مورد بحث شامل مجازاتدر خصوص اين مسأله که آيا قاعده 

که معنای اين لفظ مطلق مجازات الهي است؛ زيرا از آنجا که اين لفظ  گفتشود يا خير، بايد مي

شود و هيچ های تعزيری نيز ميجمع همراه با الف و لام بوده و مفيد عموم است، شامل مجازات

های معيّن دليل خاصي وجود ندارد که عموم اين قاعده را تخصيص زده و آن را به مجازات

های تعزيری ات فقها بسيار اتّفاق افتاده که لفظ حدّ، بر مجازاتدر کلم و .)حدود( اختصاص دهد

حدود شامل حدّ، »است: هفرمود روضة المتّقينر کتاب مجلسي دمرحوم مثلا اطلاق شده است؛ 

(8، شماره 1389دادگستری جمهوری اسلامي ايران، ) .شودتعزير و قصاص نيز مي  

https://fa.wikifeqh.ir/روضة_المتّقین
https://fa.wikifeqh.ir/روضة_المتّقین
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و از طرف ديگر، وقتي كه با ورود شبههاي، كيفر در حد جاري نمي شود، به طريق اولي در تعزيرات نبايد 

 جاري شود.

عامل سقوط مجازات  ،توبهدليل پنجم:    

 در آن مشهود است، مبحث توبه حقوقى که توجه به فلسفه کيفر کاملاً_يکى از مباحث مهم فقهى

در حالى که قاعده کلى در محسوب مي شود، به عنوان يکى از عوامل سقوط مجازات  است که

کند و مطابق قوانين ، مجازات را ساقط نمىو پشيماني آن است که ندامت دنيوی قوانين موضوعه

شروع به جرم، مجازات اى از کشورها همچون انگلستان و هندوستان، مجرم را حتى به جرم پاره

لل در نظام کيفرى اسلام، توبه يکى از عولي کنند، اگرچه با اختيار از اتمام جرم منصرف گردد. مى

 در مجازاتدهد که به خوبى نشان مى دد. خود همين مسالهگرمهم سقوط مجازات محسوب مى

قربان نيا، )د. به خاطر اهداف ديگری از آن استفاده مي شوو  نيستمطلوب في نفسه اسلام 

(3، شماره 1380  

، حتي در صورت اثبات گناه در حق اللهبه ويژه ، رحمانيت عمومي خداوندبا استناد به از طرفي، 

عفو را در پيشه گرفتن نه تنها خلاف اسلامي است، بلکه ، برخي اوقات تخفيف در کيفر و نيز

 عين اسلام است که در سيره اهل بيت )ع( نيز برای اين امر شواهد زيادی داريم.  

 

 وظيفه حكومت در راستاي كاهش جرم

همچنان که مردم در قبال حکومت يکسری وظايفي دارند، حکومت نيز در برابر مردم وظايفي 

دارد. يکي از آن وظايف، اقدامات حکومتي است که برای پيشگيری از جرم ضورت دارد. و 

دولت اسلامي تا وظايف خويش را در اين زمينه به درستي انجام ندهد، نه تنها جرم و گناه زياد 

 مي شود، مجرم و گناهکار برای کار قبيح خود نيز توجيه خواهد داشت.
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 و اما مهمتربين وظايف حکومت برای پيشگيری از جرم را مي توان در پنج عنوان ذکر کرد:

 1. تربيت عقلاني و اخلاقي افراد و هدايت جامعه به سوي كمال 

قبح جرم حسن اعمال شايسته و را نسبت به آگاهي هاي مردم  حکومت همچنان که موظف است

 نسبت به اين امور است فطرت جامعه را مکلف ، همينطورو عواقب سوء آن بيشتر و بروزتر کند

بيدار کرده و ايمانشان را به خدای متعال و روز آخرت تقويت کند. اگر ساختار  يک جامعه مبتني 

بر فطرت سالم و ايمان به غيب باشد، نتيجه قهری آنها جامعه مزين به اخلاق و کرامت انساني 

 خواهد بود.

 2. تامين ابزارها و امكانات كافي براي رشد و تعالي جامعه

وظيفه حکومت فراهم کردن زمينه هايي است که انسان بتواند به جايگاه و شايستگي هايي که 

برايش در نظر گرفته شده برسد تا در ارتباط با خود، خدا، ديگران و محيط زيست نقش خود را 

 به درستي ايفاء نمايد. در غير اين صورت توقع، شايد حکومت از مردم عاقلانه و عادلانه نباشد.

منظور ما از زمينه های رشد، تامين ابزار و امکانات مثل مدارس و دوره های تربيتي رايگان، برنامه 

های انسانساز تلويزيوني و راديويي، چاپ کتب و مجلات تربيتي و قرار دادن آنها به صورت 

 رايگان در اختيار مردم، مي باشد.

 3. برپا كردن عدالت در جامعه

برپا کردن عدالت، از جمله عدالت اجتماعي، اقتصادی، تحصيلي، بهداشتي، و غيره از وظايف مهم 

حکومتها است.اگر حکومت فقط بخواهد  به شهری رسيدگي کند، ولي به شهر ديگر رسيدگي 

نکند، يا به بالا شهر برسد، به پايين شهر نرسد، به گروهي بيشتر توجه کند، ولي به گروه ديگر بي 

محلي کند، اين امر سبب عقده آنهايي مي شود که در حقشان بي عدالتي رخ مي دهد. مردم تحمل 

بي عدالتي را ندارند، حتي در واقع امر بي عدالتي نباشد، مثال قرآني اين مسئله، برادران حضرت 
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يوسف است که چون به زعم خودشان از طرف پدر در حقشان بي لطفي شد، دست به جنايت 

زدند و برادر خويش را به چاه انداختند. آيه شريفه سخن آنها را اين گونه نقل مي کند: »إِذْ قَالُوا 

(8. )يوسف، آيه «ينٍمُبِ ضلََالٍ لَفِي أَبَانَا إِنَُّ عُصْبَةٌ وَنَحْنُ مِنَُّا أَبِينَالَيُوسفُُ وَأَخُوهُ أَحَبُُّ إِلَى   

»هنگامي که برادران يوسف گفتند ما با آنکه چندين برادر نيرومنديم پدر چنان دلبسته يوسف و 

برادر اوست که آنها را تنها بيش از همه ما برادران دوست ميدارد، همانا ضلالت پدرمان )در حب 

 يوسف( نيک پديدار است«.

 4. حمايت از مستضعفين 

 برخي اوقات حکومت با وجود اين که تمام تلاش خود را برای رشد يکايک جامعه انجام مي 

دهد، و همه ابزار پيشرفت را فراهم مي کند، ولي بازهم عده ای به دليل ضعفهايي که دارند، مثل 

مريضي حاد، ضعف جسمي و فکری، نمي توانند روی پای خود بايستند. در اين حال، دولت بايد 

دست آنها را بگيرد و حامي مادی و معنوی آنها باشد. چنانکه در عهدنامه مالک اشتر، نسبت به 

اين امر که وظيفه حاکم در برابر رعيت چيست، مي خوانيم:  »الطَّبَقَةُ السُّفْلَي مِنْ أَهْلِ الْحَاجَةِ 

 واَلْمَسْکَنَةِ الَّذينَ يَحِقُّ رِفْدُهُمْ وَمَعوُنَتُهُمْ«.

 طبقه پايين جامعه که نيازمند و تهي دست تشکيل مي شود، کساني که کمک و بخشش به آنها 

 لازم است.

 5. فراهم سازي شرايط براي رفع نيازهاي مردم

دولت موظف است شرايطي را به وجود آورد که همه افراد و اقشار جامعه، کودك، جوان و پير، 

سرمايه دار و بي سرمايه و غيره بتواند نيازهای خود را برآورده کند. منظور ما از نيازها، اعم از نياز 

 مادی و معنوی، سلامتي، جنسي، نياز رواني، نياز تفريحي-ورزشي، و نياز به شکوفايي مي باشد. 
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 بحث كيفر

سوالي که در اينجا مطرح مي شود اين است که اگر دولت جهت کاهش جرم به تمام وظايف 

خويش عمل کند، ولي بازهم جرم در جامعه باشد، دولت نسبت به کيفردهي آنها چگونه تصميم 

 بگيرد؟ 

در جواب بايد گفت درست است که در ابتدای امر، حاکميت کيفرمحوری نه مطابق رافت اسلامي 

است، و نه متناسب با شان و کرامت انساني است. حتي ما مي بينيم با وجود کيفرهای سنگين، 

آمار جرائم که کمتر نشده، حتي بنابر آمار اعلام شده، سن ارتکاب جرم کاهش يافته است. شايد 

خود همين امر نشان مي دهد که ديدگاه عدالت کيفرمحوری در حفظ جامعه ديدگاه نتيجه بخش 

نيست. ولي با همه اين ملاحظات، در مواردی تعيين کيفر و اجرای آن فوايد قابل توجهي دارد، 

همانند ملتفت بودن هر کس نسبت به مسوليت اعمالش، پيشگيری از جرم، تاديب مجرم، عبرت 

گيری ديگران، حفظ امنيت جامعه و جلوگيری از هرج مرج و غيره... ولي آنچه که بايد در اين 

 بحث مورد توجه قرار گيرد اين است که اجرای کيفر در اسلام في نفسه هدف نيست.  

مخصوصا نبايد فراموش کرد که قانون عدالت کيفری که مدعي سزادهي مجرمان است، بعضاً 

خودش با بي عدالتي روبه رو مي شود. زيرا توجه اش بيشتر به اجرای کيفر است، نه عوامل 

 شرايط فردی و اجتماعي جرم و مجرم. و فطرت آدمي، اجرای عدالت همه جانبه را مي طلبد.

ولي در گيرد،  قرار توجهمورد بادقت ، گانحقوق ستم ديدجوانب تمام بايد در حق الناس البته، 

اين بخش نيز، اگر حقوق از بين رفته قابل جبران است، بايد در مرحله اول جبران ضرر از طرف 

پرداخت کند، و آن را دولت  ،باشدداشته ن مالي امکانمجرم اگر  مجرم مورد توجه قرار گيرد. حتي

جبران کند. در  راسپس به صورت قسطي يا محوله کاری )مانند تميز کردن پارکها( به بزهکار آن 

نجات مي يابد. اين حال، هم ستمديده به حقش مي رسد، هم مجرم از عواقب سوی کيفر  
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قاضي آسيب ديده را  جنس گناه مالي نباشد، مثلا به کسي توهين کرده، در اين صورتاگر ولي 

مثلا از طرف تشويقات دولتي مشوق او باشد. تشويق به عفو کند، حتي خودش نيز با يکسری 

بدني کيفر و  ولت يک هفته به ستمديده مرخصي دهد و يک هفته از مرخصي بزهکار کم کند.د

   آخرين چيزی است که به ناچار بايد به سراغ آن رفت.   )همانند حبس(  بزهکار

  

  عوامل جرم

:دو گونه مي تواند باشدو خطا عامل جرم   

به آن توجه کرد، مثل اختلاسهای بزرگ، يا تجاوز  ي که توجيه معقولي ندارد و نبايد. عامل1

 جنسي.

. عاملي که توجيه دارد و حکم و قضاوت کردن بدون توجه به آن عامل، عادلانه نمي شود.2  

، را در نظر گيرد هاآن اگر قاضي در اجرای حکمکه  در انحام جرمعوامل قابل توجه و اما مهمترين 

عبارتند از:، به عدالت مطلوب نزديکتر است  

  ؛. فشاراقتصادي1

؛ فقر نزديك است كه آدمي را به كفر «كاد الفقر ان يكون كفرا»در حديث نبوی مي فرمايد: 

(307، ص 2، ج 1413 کليني،) بكشاند.  

 دستکشاند زيرا فقير و تنگبانسان را به کفر  مي تواندتنگى آنقدر خطرناك است که قر و دستف

شود و صبر و بردبارى را از کف بيند به شدت متأثر مىاش را مىخانوادهوقتى حال زار خود و 

که فقر آدمي را وقتي . پس خيانت بزند و به ستمگران بپيوند دهد و چه بسا دست به دزدى ومى
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متمايل بزه و جرم مالي  انجام نسبت بهامکان دارد  ،تا لب مرز کفر مي برد، انساني که فقير است

 شود.

؛سيفشار جن. 2  

همراه يکي از مسائلي که آدمي را مي تواند به گناه سوق دهد، فشار جنسي است، مخصوصا اگر  

به خاطر  هايي است که، يا متاهلي که مدتاشندمثلا هر دو طرف جوان مجرد بي باشد.با ويژگي ه

هر دو جای خلوت بوده اند.، است هبودمشکل همسرش با آن همخواب ن  

، قانون تعيين سقف به حدی قابل توجه دادن ازدواج کردن ازدواجها، وامآسان جا دارد بگوييم که 

کدام  ، وظيفه عمده دولت است.است سکه آزادی 110 که مهريه به شکل منطقي، نه متعارف

را پرداخت کند؟ و مي دانيم که در  (سکه آزادی 110مهريه ) مقدارمي تواند اين  معمولي جوان

رد قانوني و کيفری دارد.صورت مطالبه و عدم پرداخت پيگ  

  عدم آگاهي نسبت به قبح گناه؛ .3

ي که در آن قرار دارد، نمي تواند قبح گناه را به خاطر دوری از شهر، يا به دليل محيط برخي آدمها

نياز به  شخص قبل از همه چيز ،  اينکه به اعتياد تمايل پيدا مي کند مثل فرزند معتاددرك کند، 

ممکن است غير از کيفر باشد. . تربيت همتربيت دارد  

 قرآن کريم اذيتي است برای آنها. عبارتکه به حيض  در حال بانوانمشکل بيولوژی؛ مثل . 4 

فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ  أذًَىً هُوَ قُلْوَيَسْأَلوُنَکَ عَنِ الْمَحِيضِ  »: مي خوانيمسوره بقره  222در آيه  چنانکه

 مي گويند، )پي ام اس(در اصطلاح علمي به آن  کهسندروم پيش از قاعدگي و يا  «.فِي الْمَحِيضِ

تواند بر مي در اثر مشکل به وجود آمده در بيولوژی بدني زن های رواني است کهاز جمله بيماری

شدن عناصر سازنده جرم است.بگذارد که نتيجه آن مختل منفي تأثير اوحالات رفتاری   
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برخي از اختلالات رواني مي تواند انسان را بر انجام بزه سوق دهد. همانند  اختلالات رواني؛. 6

مثلا در افسردگي شديد ي شديد و غيره. افسردگ اختلالات هورموني جنسي، ،ت دوقطبياختلالا

که مريض قرص مي خورد سه هفته اول در حالت عادی نيست، حتي از شدت فشار عصبي به 

ن مجازات اسلامي به تبع برخي از فقها ، قتل در حال مستي را قانو در خودکشي متمايل مي شود.

اول اينکه مست، به کلي مسلوب الاراده شده باشد و دوم  با دو شرط مستوجب قصاص نمي داند:

(48شماره ، 1387، )حاجي ده آبادی. اينکه ، خود را برای ارتکاب قتل مست نکرده باشد  

، احتمال خطا وارد مي شود نبه خاطر شوکي که به آ بر اثر شوك خبری؛ هر فردی اضطراب. 7

الان بچه که همين ويند بگو زنند به مادری زنگ ب. مثلا يک دفعه دگردکردنش جند مرتبه زياد مي 

در اين حالت سرعت بيش از حد در رانندگي به ، کما رفتبه خاطر تصادف در راننگي به ات 

ي کردن همين مادر مصدوم، خارج از انتظار نيست.رانندگ بدون گواهي نامهسمت بيمارستان و يا   

 ساله و پسر 13 دخترمثلا مورد توجه قرار گيرد.  هنگام قضاوت بايدبزهکار؛ سن مجرم سن . 8

. عمل مشابه زنا انجام دهند و يا دزدی کنند، سنشان در کيفردهي لحاظ گردد اگر ،ساله 15  

 

با استناد به يك قانون كلي   بزهكارانكيفر   

تناد به يک قانون کلي، بدون در نظر گرفتن عوامل بيروني جرم و کيفردهي همه مجرمين  با اس

عوامل روانشناختي فردی و اجتماعي  همان مجرم، به عبارت ديگر بدون ملاحظه کردن شخصيت 

فردی و اجتماعي مجرم خودش جرم ديگری است. پس شايد نتوان گفت که کيفر فلان جرم 

ت؟ آگاهي و تحصيلاتش چه مقدار است؟ کجا، در کدام خانه، مجرم کيسم چيست؟ بايد بگويي

کدام شهر، کدام کشور تربيت يافته است؟ وضعيت بيولوژی و سيستم عصبي آن هنگام انجام جرم 

 چگونه بوده است؟
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البته اين ادعای ما به آن معنا نيست که نسبت به هيچ جرمي هيچ قانون کلي )تعيين مجازات 

باشيم. خاص( نداشته  

نه، مدعای ما اين است که ذيل همان قانون کلي:   

بايد تمام شرايطي که مجرم را به سمت همان جرم سوق داده است مورد بررسي قرار گيرد. شايد 

هر کسي در آن شرايط قرار مي گرفت، به آساني مبتلای همان جرم مي شد. يعني از آن شرايط 

 خاص انتظار عدم جرم نداشتيم.

نسبت به خودش بي عدالتي و بزهکاروضعيت  جرم و بدون در نظر گرفتن عواملفری پس اگر کي

.مي شودمحسوب نقض قرض برقراری عدالت   

 

در تعزير هاي مجازاتشيوه  

مطابق كرامت انساني باشد. . 1  

 مثلامحسوب مي شود.  اگر مجازات مجرم مطابق کرامت انساني نباشد، خود کيفر ظلم به بزهکار

آور است، خلاف ملاء عام بدون دليل شرعي و يا کيفرهايي که از نظر عرفي چندشدر کيفر 

. کرامت انسان محسوب مي شود  

مطابق زمان و مكان باشد. . كيفر 2  

 درستشايد الان . به نظر مي آيدهر کيفری اگر مناسب زمان و مکان مجرم اجرا شود، عادلانه 

 د.شونمي الهي البته بحث ما شامل حدود نباشد ما بياييم کسي را به دليل جرمش شلاق بزنيم. 

 جون کيفر در حدود حکمتي دارد که خارج از بحث تعزيری است. 

بزهكار باشد.مطابق وضعيت کيفر . 3  
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مجازات بايد مطابق وضعيت سني، جسمي، جنسي، رواني و ديگر حالات مجرم باشد. مثلا اگر  

در اثر کيفر با خطر جاني مواجه شود، اين امر در بزهکار از نظر جسمي اين قدر ضعيف باشد که 

  حق او مجازات بيش از حد محسوب مي شود و اين نوع جزا عادلانه نيست.

مطابق شأن اجتماعي بزهكار باشد. . 4  

 در حق مجرم ظلماين نوع مجازات گرنه اودر کيفردهي بايد شأن اجتماعي بزهکار مد نظر باشد 

کيفری بايد شخصيت فردی و اجتماعي مجرم  تعزير در اجرایبه اين معنا که مي شود. محسوب 

. مثلا مجرمي که دارای شخصيت علمي است و به خوب بودن شهرت يافته است، لحاظ کردرا 

ي، يعني در اجتماع از احترام خاص برخوردا است، نبايد به استدلال تساوی در اجرای قانون کل

کيفری را که نسبت به يک خطاکار دائمي اجرا مي شود، نسبت به آن شخصيت مورد وثاق مردم 

شخصيتهای اگر لازم باشد نسبت به  زيرا اين امر تساوی نيست، تشابه است. حتي نيز اجرا کرد.

چشم پوشي کرد، يا به خاطر سوابق خوبش يک کيفر متناسب به شانش در نظر گرفت، يا  مثبت

بديهي است هنگام تزاحم بين مصلحت  ی همان کيفر برايش ارفاقي در نظر گرفته شود.در اجرا

ماعي فرد، مصلحت جامعه مقدم است. جامعه و شأن اجت  

به جای آنها ، نباشد و توبيخ علني تنبيه بدني پيشنهاد مي شود در همه احوال، اگر ضرورتي برای

ترجيح داده شود. و يا کاری قسطي ،جزای نقدی  

 

دهيكيفردر آميز  حكمت رفتار  

 يدر اجرای کيفر مسائل زيادی است که بايد مورد توجه قاضي قرار گيرد، تا در حق هيچ کس

: به سه مساله مهم اشاره مي کنيم در اين جااجحاف نشود. ما   

  مند بودن هر فردارزشتوجه به . 1
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 ، بايد در فکر يکايکبرنداردفکر حفظ نظم جامعه قدم حکومت عادل حکومتي است که فقط در 

همه کشتن بدون حق کشتن يک نفر به عبارت قرآني افراد نيز باشد.  شخصيت حقيقي و حقوقي

شکي نيست که جزای بيش از اندازه، مجازات بدون حق محسوب مي شود. است. انسانها  

بستگانوضعيت توجه به  .2  

حقوق  د، تانبستگان مجرم نيز مورد توجه قرار بگير بايد د امکانهنگام کيفر تا حبه نظر مي رسد  

مورد توجه قاضي رخ داده، نسبت به خطای  نابرين، فوايد و ضررهای کيفرب آنها پايمال نشود.

قاضي قبل از خواندن حکم وضعيت اجتماعي، اقتصادی و عاطفي بستگان مجرم را مد  قرار گيرد.

ال به زندان مي فرستد، وضعيت تربيت بچه ها، نظر قرار دهد. اين که سرپرست خانه را چند س

مشکل جنسي همسر چه مي شود و مشکلات از اين قبيل که برای بستگان خواهد آمد، چه مي 

 شود؟ 

تشفي خاطر آسيب ديدهتوجه به . 3  

درست است که ما در اين مقاله بيشتر به عنوان وکيل بزهکار بحث کرديم، ولي شکي نيست که 

، بايد رضايت او به هر شکل ممکن ش ضايع شده استحق و مجرم آسيب ديدهآنچه بر اثر جرم 

  لازم است، نبايد از اين کار پرهيز کرد. برای التيام او مجرم قانوني جلب شود. و اگر کيفر

 

 :گيري نتيجه

آنچه مورد توجه شارع مقدس است، اجرای عدالت در همه موارد، از جمله در کيفردهي است. 

ل اولويت شارع بعد از رخ دادن خطا، در حد امکان تخفيف در مجازات و عفو ولي با اين حا

 با استناد بهتجاوز شده است، حق الله مواردی که به در  تخفيف و يا چشم پوشيمجرم است. 
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، ولي در حق الناس قاضي فقط مي تواند بيشتری دارد سازگاریرحمت الهي و رافت اسلامي 

و در همه موارد د. ذشت بزهکار به اشکال مختلف جلب نمايرضايت آسيب ديده را برای گ

عواملي که در عمل بزه نقش محرك داشته است، مورد توجه قاضي قرار گيرد. و بعد از اثبات 

حساسيتهای لازم را به خرج  کيفرنسبت به شيوه قاضي جرم و تصويب مجازات برای مجرم، 

 نشود.آسيب ديده ظلم  حق مجرم و دهد، تا در
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